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 )مقالۀ پژوهشی(
 

 در آثار قاضی سعید قمی« آگاهی مرگ»و « مبدأباوری»تحلیل و نقد مسأله 
 8انشاءالله رحمتی، 4محمدباقر نائیجی

   ۵/۹/۰۰۱۱تاریخ پذیرش: ، ۹/۸/۰۰۱۱تاریخ دریافت: 

 
 چکیده

معنرایی و پروچی مواجره     های پیش از خود، با بحرران بری   انسان معاصر و مدرن، بیش از انسان
ها در دنیای کنرونی، برا فاصرله گررفتن از مبردق و مقصرد خرویش، برا رنرج           است. بسیاری از انسان

هردف   کنند. این سررگردانی هرر روزه، گرذران بری     روزمَرْگی، زندگی روزمره را سرمیسرگردانی و 
تحلیل و بررسی آثار اندیشرمند   های زودگذر را به همراه آورده است. روزگار و غرق شدن در لذت

کند که زندگی را باید با حیات  عصر صفوی، قاضی سعید قمی، انسان مدرن را با این پیام مواجه می
های حکریم قمری ایرن اسرت کره برر پایره         نورانی معنا بخشید. گرچه اشکال اصلی نوشتهمعنوی و 
توان از کنار سربک نگرارش و    ها و آثار دیگر اندیشمندان بنا شده است؛ اما با این وجود نمی اندیشه

سعید، بدون باور به ایسرتگاه آغرازین معنرابخش و     افکار ویژه خود او گذشت.چنانچه از نگاه قاضی
توجه به مقصد حرکت؛ یعنی مرگ دنیایی و بازگشرت   حقیقی نور؛ یعنی آفریدگار هستی، و بیمنبع 

توان ادعای معناداری در زندگی کرد. در حقیقت باور به وجود ناظر و ناظم  و زندگی جاودانی، نمی
همیشگی در عالم و ترس از مررگ و قیامرت، ماننرد معلرم و راهنمرا بررای مرا کارگشاسرت و بره          

کند و درنهایت در معنابخشی بره زنردگی، بسریار اثرگرذار      ی انسان و مهار نفس کمک میخودکنترل
 است.
 

 قاضی سعید قمی، مبدق، معاد، معنای زندگی، انسان.واژگان کلیدی:  
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 مقدمه
ه.ق( کره از اندیشرمندان دوران صرفوی بروده در آثرار      4619رر 4469قاضی سعید قمری) 

داشته است. وی فیلسروف، عرارف و محردس پساصردرایی     مختلفش به زندگی انسان توجه 

ه.ق( و 4616است که از دو استاد مشهور بهره برده است؛ یکری ملارجبعلری تبریزی)وفرات    

ه.ق(. در فلسفه بیشرتر از ملارجبعلری تبریرزی    4667ر4634دیگری ملامحسن فیض کاشانی)

الفرت کررد. قاضری    هرای ملاصردرای شریرازی مخ    تاثیر پذیرفت و مانند استادش با نوآوری

سعید، اصالت ماهیتی بود و وجود را میان ممکنات، مشترک معنوی و بین واجب و ممکرن،  

کررد.   دانست. وجود ذهنی، حرکت جوهری و تجرد قوه خیال را نفری مری   مشترک لفظی می

ی صفات را بین ممکنات و واجرب،   وی مانند ملارجبعلی قائل به الهیات تنزیهی بود و همه

ی اوصاف ممکن، منرزه دانسرت. قاضری سرعید در      خواند و واجب را از همه مشترک لفظی

عرفان و علم حدیث از دیگر استادش؛ یعنی ملامحسرن فریض کاشرانی، کره خرود دامراد و       

 شاگرد ملاصدارا بود، اثر پذیرفت.

الاربعرین  قاضی سعید قمی در آثار مختلفش مانند شرح توحید الصدوق، اسرار العبادات، 

که به زبران عربری نگاشرته     الاربعینیات لکشف انوار القدسیات، فی شرح الاحادیث المشکله

است و انسان « حیات معنوی»اند به این اصل مهم توجه دارد که حقیقت زندگی انسان،  شده

توجه به زندگی معنوی به سوی خاستگاه و قرارگاه هبوط یافته در این عالم باید با تمرکز و 

اش ایرن بروده کره احادیرث      اش بازگردد. تلاش اصلی قاضی سعید در طرول زنردگی   اصلی

مشکل را با رویکرد فلسفی و عرفانی خود تفسیر نماید و چرون او برا نگررش خرا  یرک      

سرانی کرارایی   نگریسته، مباحث و مطالب او شاید تنهرا بررای ک   مسلمان شیعی به زندگی می

داشته باشد که خود را در فضای او قرار دهند و با نگاه او به خلقت انسان و زندگی بنگرند. 

های غیرم من یا غیر مسلمان یا غیرشیعه نتوانند با  به این ترتیب، شاید تعداد زیادی از انسان

او مطالرب   پوشی از ایرن موضروع،   فضا و نگرش او به راحتی ارتباط برقرار کنند اما با چشم

کنیم با  در این پژوهش تلاش میشیرین و جذابی برای ارائه به انسان مدرن و امروزی دارد. 

باور به مبردق  »تمرکز بر آثار مختلف و متنوع قاضی سعید قمی به این پرسش پاسخ دهیم که 

 بر مبنای آثار این شخصیت مهم عصر صفوی،و « و معاد چه نقشی در زندگی انسان دارند؟

http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86_%D9%81%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86_%D9%81%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86_%D9%81%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
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 کنیم. ها را در زندگی انسان بررسی می آگاهی و نقش آن او به مسأله مبدقباوری و مرگ نگاه

 

 مبدأباوری در آثار قاضی سعید قمی .۰

کنرد کره در    ای مری  های قاضی سعید قمی ما را وارد فضرای خداباورانره   نگاهی به نوشته

بررخلاف فضرای   رسان است. فضرایی کره    کنترل و مهار انسان و معنابخشی به زندگی یاری

دنیای مدرن، نه تنها در آن خدا زنده است؛ بلکه همه کاره است. این نروع نگررش بره ذات    

خداوند برگرفته از ذوق عرفانی و حکمی او به خصو  از ابن عربری اسرت. )ابرن عربری،     

های خرود نشران داده کره از نظرر عرفرانی،       ( قاضی سعید در نوشته414و  477و 95: 4917

عربری اسرت و او همچنرین در زمینره      الحکم و فتوحات مکیه ابرن  ر فصو بسیار تحت تاثی

عرفانی از استاد خود، فیض کاشانی هم تاثیر پذیرفته اسرت. بنرابراین نروع نگراه عرفرانی و      

کنرد در   های قاضی سعید خداست. هر بحثری را کره او مطررح مری      ذوقی، محور تمام نوشته

هرای وی   سد؛ چنانچه اگر مفهوم خدا را از نوشرته ر نهایت به خدا و رسیدن به مبدق اعلی می

شود. از نظر او نه تنها خدا زنده اسرت   ثمر می پایان و بی جدا کنیم تمام مباحثش ناقص و بی

ها حضور دارد؛ بلکه براسراس اصرل قرآنری او در ترلاش      و نه تنها خدا در زندگی ما انسان

زندگی بدون آفریدگار معنرا نردارد.   تبیین این مسأله است که خدا اول و آخر هستی است و 

( یعنری  46: 4993سعید،  )قاضی«. فمن کان لله کان الله له»گوید:  وی در یک جمله کلیدی می

 کسی که برای خدا باشد، خدا هم برای اوست.

هرا بررای آنکره مسریر      تمرکز قاضی سعید در آثار مکتوبش این است که بگویرد، انسران  

ید خود را وقف خدا کنند؛ یعنی مبدقآفرینش، باید مبدق و زندگی خود را درست طی کنند با

منشأ و اصل زندگی انسان را تشکیل دهد. اگر انسان با چنین نگرشی زندگی کند و توجه به 

مبدق هستی داشته باشد، مبدق هستی و خدای تعالی هم برای او خواهد بود. و مبدق هستی الله 

ی صفات الوهی را داراست و با صرفت   ه همهالله، اسمی است برای موجود حقی ک»است و 

« شود و در وجودش و در سایر صفات و افعالش از هر شرریکی مبرااسرت.   ربوبی وصف می

 (  00ر07: 4184سعید،  )قاضی

 دهد نقش اصلی را در زندگی ما دارد. اگر انسان زندگی خدایی که قاضی سعید شرح می
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ر فاعل اصلی داشته باشد. اعطاکننده زندگی و معنا بخواهد، گریزی ندارد جز اینکه چشم ب با

ی کمرال و   حیات، و اداره کننده هستی اوست. وجود دهنرده و فریض رسراننده و بخشرنده    

ی  تواند زندگی معناداری داشته باشرد امرا همره کراره     خوبی تنها خداست. انسان چگونه می

بخشرد و بره هرر     ، میبه هر مستحقی آنچه که استحقاقش را دارد»زندگی را در نظر نگیرد؟ 

( برا  0: 4143سرعید،   )قاضری «. کنرد  صاحب استعدادی آنچه که استعدادش را دارد، عطا مری 

ی  بخش و رساننده پذیرد اما هستی وجود آنکه انسان اختیار دارد و از محیط و خانواده اثر می

او، فیض، خداست و او مبدق اعلی و علت همه چیز است. بنابراین معنای زندگی، جردای از  

 معنایی است. عین نقص و بی

دل انسانی که به خدا ایمان دارد ظرف وجود خداست. در این ظرف، انسان باید خردا را  

حاضر و ناظر کند. قاضی سرعید پرس از بحرث از کمرال و رشرد عقلری و معرفتری انسران         

 هرگاه ]انسان[ در معرفت و تمییز و رشد به ایرن مرتبره رسرید و آنچره را خردا     »نویسد:  می

وسعنی قلب عبردی  "خواست درک کرد، و این حدیث قدسی را شنید که خداوند فرمودند: 

ی م من، گنجایش مرا دارد. در این هنگام واجب است دل خود را از هرر   ؛ دل بنده"الم من

سرعید،   )قاضری «. دارد، پراک سرازد   رفت دارد و باز مری  چیزی که از مناجات پروردگار برون

 من، دل خود را محل حضرور خردا قررار داد برر مبنرای ایرن دل       ( وقتی انسان م18: 4930

شود. انسان مر من و   اش خدامحور می کند و چون خدا در او وجود دارد، زندگی زندگی می

 دهد. معتقد، با این خدامحوری و باور به قلبی الهی، زندگی خود را سروسامان و جهت می

ست؛ چون با همین معرفت قررار  چگونگی شناخت خدا، مسأله مهمی در زندگی انسان ا

است او مسیر زیست معنوی خود را شکل دهد. پرسش این است کره خردا را چگونره و از    

توانیم بشناسیم؟ پرسش قاضی سعید به این س ال یکی از مبانی فکری  هایی می چه راه یا راه

 "ت ثبوتیالهیا"در مقابل "تنزیهی"یا  "الهیات سلبی"او را شکل داده است. قاضی سعید به 

گرایش دارد. الهیات تنزیهری چیسرت؟  افررادی ماننرد قاضری سرعید قمری و         "تشبیهی"یا 

مشترک لفظی اسرت و بره دلیرل تعرالی ذات     « وجود»گویند  استادش ملارجبعلی تبریزی می

توان وجود را میان واجب و ممکنات مشترک دانست. اما این به معنرای انکرار    خداوند، نمی

دانسرت. بنرابراین چرون هریچ     « مرافوق وجرود  »لکه خداوند را باید موجودیت خدا نیست ب
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توان صفات ثبوتی را بره خردا نسربت داد و تنهرا      مشابهتی میان واجب و ممکن نیست، نمی

توان صفات سلبی به ذات او متصف کرد. در مقابل این گروه، برخی دیگر از اندیشمندان  می

توان به خداونرد تعرالی    فات ثبوتی را میگویند هم صفات سلبی و هم ص مانند ملاصدرا می

 متصف کرد. 

توان به نظریه قاضی سرعید دربراره اشرتراک لفظری وجرود میران واجرب و         در اینجا می

ممکنات، انتقاد جدی وارد کرد؛ چنانچه ملاصدرا پیش از او با اثبات اشتراک معنوی وجرود،  

قاضی سعید که دغدغه کلامری  زیربنای طرح اشتراک لفظی وجود را به هم ریخته بود. گویا 

داشت همچنان با ادله ملاصدرا راضی نشده بود و از این هراس داشت که با نظریه اشرتراک  

معنوی وجود، واجب همچون ممکنات در نظر گرفتره شرود و در وجروب بالرذات واجرب      

رسد نظر ملاصدرا صحیح باشد که گفت پذیرش اشتراک  ای وارد شود. اما به نظر می خدشه

کره   وجود مستلزم آن است که عدم)مقابل وجود( را به واجب نسربت دهریم در حرالی    لفظی

توان عدم را به خدا نسبت داد و اشتراک معنوی واجب و ممکرن در مفهروم وجرود بره      نمی

شود چون در عالم خارج،  ای در واجب وارد نمی ها نیست و خدشه معنای اتحاد مصداقی آن

 بالغیراست. وجود واجب، بالذات و وجود ممکن،

سعید، برای اینکه اثبات کند، وجود مشترک لفظی اسرت   ملارجبعلی تبریزی، استاد قاضی

توان هم وجود را به ممکن و هم به واجب نسبت داد، استدلال مفصلی کررده اسرت.    و نمی

( قاضی سعید نیز بر مبنای دیدگاه استادش بره الهیرات   813ر   858/ 4: 4909)ر.ک: آشتیانی، 

ناپرذیر برودن خداونرد متعرال      کند. مدعای اصلی این الهیات شناخت رایش پیدا میتنزیهی گ

گوید اگر قرار باشد موجودات ممکن به خداوند علم داشرته باشرند مسرتلزم آن     است. او می

کره ایرن امرر محرال اسرت. پرس        است که بر ذات باری تعالی احاطه داشته باشند؛ در حالی

؛  443: 4145سرعید،   توانند خدا را بشناسند. )قاضی ت نمیبنابردیدگاه او مخلوقات و ممکنا

توانیم او را در زندگی خود حاضر و  ( اگر ما خدا را نشناسیم، چگونه می490ر   497: 4140

ناظر بدانیم؟ و چطور زندگی خود را با خدای ناشناس معنرا ببخشریم؟ آیرا ایرن بره معنرای       

 گری نیست؟ تعطیل و لاادری

 تواند عید بر مبنای الهیات تنزیهی خود معتقد است انسان نمیدرست است که قاضی س
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گری و حتی  تواند به لاادری اما قاضی سعید چون حکیم است و حکیم نمی»خدا را بشناسد. 

کوشد در عین تنزیه خداوند، به دام تعطیل نیفتد و بره عبرارتی    گرایی رضایت دهد، می ایمان

( در نگاه ابتدایی، شاید 14: 4935)رحمتی، « بگشایدراهی به شناخت خداوند و ارتباط با او 

گمان شود قاضی سعید هم در ورطه افراط تنزیهی گرفتار شده است؛ امرا بره تعبیرر هرانری     

ناپذیری خدا رفته است.  اگرچره از یرک    کربن او با ابزار مظاهر و تجلیات به جنگ شناخت

ی  ی تجلیرات، هالره   ویی دیگرر هالره  ناپذیری حق مواجهیم، اما از سر  سو با ابر انبوه شناخت

ترر باشرد، ایرن هالره      ترر و تیرره   شکافند. هرچره آن ابرر انبروه    مظاهر حق، آن ابر انبوه را می

 (Corbin,1971: V4\ 142)تر است.  درخشان

های وجود او هستند. به باور عارف قمی، درست است  راه شناخت خدا، مظاهر و نشانه 

های خدا بر وجود او استدلال و  توان از آفریده داشت؛ اما میتوان به وجود خدا علم  که نمی

هایش  استدلال به وجود خدا که عزیز است شأنش، به استدلال بر آفریده»اعتراف عقلی کرد: 

منحصر است؛ زیرا هر موجودی خودش زبان گویایی است برای اثبات آفریننده و خالقش و 

( و مبنای معرفرت انسران   487: 4145سعید،  )قاضی« بر واحد بودن و سایر اسماء حسنایش.

دهد. انسان با این نرور بره معرفرت     به خداوند، نوری است که در درون قلب انسان قرار می

آید بلکره   معرفت خداوند سبحان از سه راه تعقل و تخیل و احساس به دست نمی»رسد.  می

 حصول این معرفت از غیر این سه راه و به نوری غیر از این 

شود. و آن نوری است کره خداونرد در قلرب هرر کردام از بنردگان کره         حاصل می انوار

دهد.... و این نور، نور محبوبیت تامه اسرت کره از قررب نوافرل بره دسرت        بخواهد قرار می

شود آن است که قاضری   ( اشکالی که اینجا مطرح می891ر893: 4184سعید،  )قاضی« آید. می

اخت خدا را به نوری که خود خدا باید به انسان اعطا راه معرفت به خدا را بسته است و شن

دهد. گرچه شاید اندیشمندان مسلمان بر عدم شناخت ذات خردا اتفراق نظرر     کند، حواله می

دارند اما وجود و حضور خدا را با بررسی مخلوقات و استفاده از قوای حسی مانند دیدن و 

ا کرد. انتقاد ما به قاضی سرعید آن  توان درک کرد و شناخت پید شنیدن و تفکر در خلقت می

است که او راه احساس و تخیل و تعقل را برای معرفت به خدا بسته است و راه شناخت را 

به یک نور ارسالی از حق محدود نموده است. در حالی که در قرآن، خداونرد متعرال مرا را    
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در زمین »بگو: ( 86)عنکبوت:« الْخَلْقَ قُلْ سیِرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ بَدَقَ»کند:  دعوت می

 «.بگردید و بنگرید خداوند چگونه آفرینش را آغاز کرده است؟

ی شناخت نفس انسانی بنا شده  انسان باید خدای خالق را بشناسد و این شناخت بر پایه

کمال اول بررای  »کند:  است. ارسطو در یک تعریف ساده و کلی، نفس را اینگونه تعریف می

( انسان 71: 4903)ارسطو، «. بیعی که دارای حیات بالقوه است، یعنی برای جسم آلیجسم ط

که بر دیگر موجودات نباتی و حیوانی برتری دارد و قدرت درک و تعقل و شرعور دارد بره   

خواهد از قوه به فعل برسد. پس هر انسرانی قبرل از    سوی کمال اول خود گرایش دارد و می

بردان  »شناسد و از شناخت نفس خویش به معرفت الهی برسرد.  شناخت خالق باید خود را ب

شود آن است که انسان در نفس خرود   که گاهی در روایات استفاده می "توحید"مراد از لفظ 

( نقد دیگری که در اینجا میتروان  465: 4140سعید،  )قاضی«. بیندیشد تا به شناخت الله برسد

گذاشرتن شرناخت عقلری و تجربری ر عقلری،       بر قاضی سعید وارد کرد آن است که با کنرار  

شناخت خدا را به شناخت فطری و نفسی محدود و منحصر کرد. او حتی تا آنجا پیش رفته 

اگر فطرت نبود اساسا شرناخت خردا بررای هریچ انسرانی امکران       »گوید:  که به صراحت می

: 4145 سرعید،  )قاضری «. نداشت؛ زیرا میان انسان خاکی و رب الارباب نسبتی وجرود نردارد  

487) 

( 883: 4184سرعید،   )قاضی«. شناخت خداوند به حق معرفتش برای بندگان محال است»

یرابیم کره خداونرد تعرالی مالرک همره        اما با تفکر در نفس خویش و تأمل در پیرامون درمی

ی  موجودات است و به همه چیز احاطه دارد. خدا بر انسران محریط اسرت و انسران نسرخه     

ی  است. پس چون خداوند مالک همه چیز است و سلطان و سریطره کوچکی از عالم بزرگ 

یابرد و در روز قیامرت،    ی آخررت نیرز سرامان مری     ی عالم است، خاستگاه و نشأه او بر همه

های نیکویی که در سوره حمد  شود. با توجه به نام سلطنت و مالکیت او به خوبی آشکار می

هرو  »شرود کره    م الدین، این نکته روشن مری اشاره شده؛ یعنی الله، رحمان، رحیم و مالک یو

(  اوسرت کره اول و   9ر1)حدید:  «.الاوَّلُ وَ الآخِرُ وَ الظااهِرُ وَ الباطِنُ... وَ هو معََکُم قینما کُنتُم

( و همه چیز به سوی او 446-444: 4930سعید،  آخر و ظاهر و باطن و با همه است. )قاضی

دارد به اینکه همه به سوی اویند و ایرن گررایش بره     اشاره« مالک الیوم الدین»گرایش دارد. 
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ی مراقبلش،   ای از اسماء بر مرتبره  شود. همانطور که ترتاب هر مرحله واسطه انسان برقرار می

و مالرک  »چرخرد.   ی آخرت و دنیرا مری   به این مطلب اشاره دارد. بنابراین بر انسان، دو نشأه

ذلک بواسطة الانسان، کما یشعر بذلک ترتارب کرل    الیوم الدین: إشارة إلی قنا الکلا إلیه و قنا

«. مرتبة من الاسماء علری سرابقتها، فعلری الانسران تردور النشرأتان یعنری الاخررة و الاولری         

 (14: 4914سعید،  )قاضی

اگر انسان بداند که هیچ موجودی جز مبدق اولی، وجود حقیقی و بالرذات نردارد و همره    

دهرد. دیگرر معنرای     ا بر مبنای ایرن اصرل شرکل مری    اش ر چیزها به او وابسته است، زندگی

کردیم ما هم کسی هستیم و ما هم وجود  شود. تا امروز شاید ما گمان می زندگی متفاوت می

رسریم کره نره تنهرا مرا، بلکره هریچ         و استقلالی داریم اما از امروز به بعد به این حقیقت می

دل علری سرلب کرل موجرود     تر »موجودی غیر از خدا در تمام هسرتی، اسرتقلالی نردارد و    

( با این سخن قاضی سعید خود را به مفهروم  75: 4184سعید،  )قاضی« غیره....إذ لاشیء غیره

بأن العالم محدس... یحتاج إلیه فی بقائه، و یفتقرر  »امکان فقری ملاصدرا نزدیک کرده است. 

عرالم هسرتی   ( 477/ 8: 4185)صدرالدین شیرازی، « إلیه فی دوامه لا یستغنی عنه طرفة عین

در پدید آمدنش به واجب تعالی محتاج است و در دوامش هم به او نیازمنرد اسرت و حتری    

 نیاز از او نیست.   ای هم بی برای لحظه

دهرد او را بره خردا     داند هرر عملری کره انجرام مری      با این نگاه به مبدق هستی، م من می

قدم به قدم بره مبردق هسرتی و    کند و با نیکوکاری و احسان و انفاق و مهربانی،  تر می نزدیک

شود. ملاصدرا پس از آنکه تروهم برخری در اعتقراد بره      ی آرامش و آسایش نزدیک می خانه

گوید نتیجه چنین تروهمی، انسران را از یراد و     برد، می استقلال بالذات عالم را زیر س ال می

سازد.  ن میها مضطرب و سرگردان و حیرا ها و گرفتاری کند و در مصیبت ذکر خدا غافل می

  (470ر477: 4185)صدرالدین شیرازی، 

ما با مبدق اعلی نوعی رابطه معیت داریم اما این رابطه مثل رابطه معیت ما با سرایر اشریاء   

گوییم فلان چیز همرراه فرلان چیرز اسرت      نیست. در سایر اشیاء غیر از ذات متعال وقتی می

ا شیء دیگر دارد. اما آیا درباره خدا ی همراهی همزمان ب یعنی هر یک از این دو شیء رابطه

الله مَعنَرا و لَسرنا نحرن    »هم این سخن جایز است؟ آیا هم خدا با ماست و هم ما با او؟ خیر. 
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( چون اگر ما همراه چیزی باشیم یعنی به نوعی بر آن غلبره و  40: 4140سعید،  )قاضی«. معه

نه نیست، مرا معلرولیم و او علرت و    که رابطه ما با خدا اینگو استیلاء و قدرت داریم در حالی

)همان( زندگی خود را باید با تمرکز بر ایرن رابطره و   « المعلول اناما یکون بالعلة لا مع العلاة»

این حقیقت شکل بدهیم که همه چیز وابسته به اوست و غیر او هیچ هویت مستقلی ندارد و 

تشخاص و تمیّز وجود امکرانی  ( »11قصص: «.)کلُّ شیء هالکٌ إلاا وَجهَه»طبق فرمایش الهی 

 (900/ 4: 4939)جوادی آملی، «. در پرتوربط به تشخاص و تمیّز ضروری واجب است

انسان برای شناخت خدا باید عمل کند و قیام کند و با اموالش جهاد کند. انسان با آداب 

و خدا  الهی ادب شود، و به اخلاق الهی آراسته شود، و به اسماء و صفات الهی وجود یابد...

را به خدا بشناسد نه به غیر خدا. و ذکر دائم داشته باشد، استقامت به امر قائم داشته باشد، و 

ی تامه داشته باشد، و از دنیای پست خارج شود، و ذهرنش   با مراقبت ثابت باشد، و مکاشفه

: 4939های شیطانی پاک کند، و اخلاق پسرندیده پیردا کنرد. )جروادی آملری،       را از وسواس

816) 

علت، از همه جهات محیط بر معلول خود است؛ چون اگر از جهتی بره معلرول نیازمنرد    

باشد دیگر محیط بر آن نخواهد بود و این خُلف خواهد بود. خداوند به عنوان علرت العلرل   

هرا بره او وابسرته و     آفرینش، هیچ حد و وابستگی بره اشریاء و موجرودات نردارد؛ بلکره آن     

پس الله سبحانه مثل مرکرز دایرره اسرت. ارسرطو     »کل هستی است. نیازمندند و او محیط بر 

های هندسی حسی اسرت.   های عقلی برخلاف مرکز در شکل تصریح کرده که مرکز در شکل

هرای   شود ولری در شرکل   های جسمانی]عالم مادی[ به وسیله دایره احاطه می مرکز در دایره

( 466: 4914سرعید،   )قاضری  «عقلیه، مرکز محیط است به دایرره. پرس مرکرز، اصرل اسرت.     

کند به این اصل اشاره نماید که پیدا کردن  های خود تلاش می بنابراین قاضی سعید در نوشته

معنای زندگی بدون تمرکز و توجه بر نقش مبدق و مرکز خلقت ناممکن خواهد برود و اگرر   

د، بره  توجهی به مرکز خلقت مدعی یافتن معنایی بررای زنردگی شرو    کسی با فراموشی یا بی

 معنایی خواهد بود.  عین بی« توهم معنایی»تحقیق معنای حقیقی نیافته است و چنین 

آورد.  ی هستی، فواید زیادی برای انسان به همراه می آگاهی به وجود خدا در مرکز دایره

وقتی انسان، خدا را حاضر و ناظر خود ببینرد حتمرا رفترار و گفترارش را متناسرب برا ایرن        
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قنه »جا خداست و پروردگار و خالق هستی است:  کند. خدایی که در همه میحضور، اصلاح 

( اگر اندیشره مرا برر اسراس     18: 4914سعید،  )قاضی«. الذی فی السمّاء إلهٌ و فی الارض إلهٌ

خروانیم و او را   خدامحوری شکل بگیرد و خدا را عامل اصلی زندگی خود بردانیم او را مری  

شرود و در هرر زمرانی طلرب      خدا برا هرر زبرانی خوانرده مری     »دانیم و  تنها نجات دهنده می

( با نگرش حضور خردای نراظر، هرر رفتراری از مرا سرر       14: 4914سعید،  )قاضی« شود. می

یابیم و ایرن خرود بهتررین عامرل خرودکنترلی       نخواهد زد و خود را در مقام پاسخگویی می

 دهد. خواهد بود و به زندگی انسان هدف و معنا می
 

 در آثار قاضی سعید قمی« اهیآگ مرگ. »2

ترین آموزگار زنردگی ماسرت.    ترین و مهم مرگ، بدون توجه به اعتقاد و مذهبمان، بزرگ

چه بدانیم حقیقت مرگ چیست و چه ندانیم پس از گذر از این دنیرا چره اتفراقی بررای مرا      

این دنیا آموزد که زندگی این دنیا ابدی و همیشگی نیست و روزی از  افتد، مرگ به ما می می

کنیم؛ پس باید در مقابل برخی رفتارها و کردارهایمان دقت و تأمل بیشرتری داشرته    کوچ می

روانپزشک اتریشی، بنیانگرذار مکترب   م(  4365ر4337باشیم. به همین دلیل ویکتور فرانکل )

کنرد بلکره بررعکس، اگرر      معنا و پوچ نمی گوید مرگ نه تنها زندگی را بی می ،«معنا درمانی»

اگرر بررای   »شرود:   معنرا مری   مران بری   نباشد و ما زندگی ابردی داشرته باشریم، زنردگی    مرگ 

نهایت بود، زندگی مرا بره    های ما محدودیت زمانی وجود نداشت و زمان زندگی بی کوشش

توانستیم هر فعالیتی را به طرور   آمد؟ اگر ما در این دنیا فناناپذیر بودیم، می چه صورتی درمی

کرردیم پیامردهایی    کردیم و چره کرار نمری    بیندازیم، اینکه چه کار میرسمی تا ابد به تعویق 

ی بعد یا یکسرال بعرد یرا     توانستیم هر فعالیتی را به فردا یا هفته نداشت. و به این ترتیب می

حتی ده سال بعد موکول کنیم. اما در برابر مرگ، موظف هستیم که از زندگی حرداکثر بهرره   

ی  هرا سرازنده   از دستمان برود. زیرا که مجموع این فرصترا ببریم و نگذاریم حتی فرصتی 

مرگ، چیرزی اسرت کره زنردگی انسران را      »( پس 490: 4900)فرانکل، «. کل زندگی هستند

ایرن رویکررد درسرت در مقابرل کسرانی اسرت کره         (Nozick,1981: 579)«.کند معنادار می

یا تشویقی از جانب آسمان  تواند انتظار هیچ نوع آرامش انسان با رویکرد مرگ نمی»معتقدند 

 .(70: 4934)کونگ، «. قیرگون داشته باشد
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نگریم، همه  بحث از مرگ و معاد با غایت هستی ارتباط دارد. وقتی ما به اطراف خود می

رود  آید، شیرینی از بین می گذرد و پیری می ی موقتی و گذرا دارد. جوانی، زود می چیز جنبه

شوند و... آیا مررگ هرم پایران زنردگی      ز مدتی فراموش میها پس ا آید، موفقیت و تلخی می

یابرد؟ زمرانی    است؟ و آیا زندگی هم موقتی و گذراست یا زیستن غایتی دارد و استمرار می

که ما بپذیریم معراج و قبر و بهشت و جهنم و صرراط و میرزان و روز قیامرت و برانگیختره     

ا زندگی ما بانشاط معنوی برای خود شدن از قبر حق است، و با این حقیقت زندگی کنیم آی

 القبرر  فری  المسرائلة  و حرقا،  المعراج ناق»و دوری از گناه و آزار دیگران همراه نخواهد شد؟ 

 ریرب  لا آتیرة  السّاعة انا و حقا، المیزان و حقا، الصّراط و حقا، الناار انا و حقا، الجناة انا و حقا،

 (585: 4145سعید،  )قاضی «.القبور فی من یبعث اللاه انا و یها،ف

رسرد و   های طبیعی و نفسانی جدا نشود، به جوار الهی نمری  ی محدودیت نفس تا از همه

کند. پس موت، اولین منزل از منازل آخرت و آخرین منرزل   استحقاق مقام عبودیت پیدا نمی

یرا  از منازل دنیاست. اما گاهی نفس به حسب اختلاف اعمال و اخلاق و علروم؛ بررای ابرد،    

 شود. های دو دار دنیا و عقبا محبوس می مدت زیادی، یا مدت کم، بین برزخ

مادامی که انسان در قبرش است در صندوقی از عملش قرار ( »944: 4914سعید،  )قاضی

«. هرای آترش   ای از حفرره  هرای بهشرتی اسرت و یرا حفرره      گرفته است... که یا براغی از برا   

 (  583: 4145سعید،  )قاضی

گوید راه نجرات از   کند. او می رای نجات از این قفس راهکار هم معرفی میحکیم قمی ب

ی ربرانی و یرا برکرت شرفاعت.      این حبس نیز یا نور معرفت است یا قوه طاعرت یرا جذبره   

( یکی از نکات مهم در آثار قاضی سعید این اسرت کره او اعمرال    944: 4914سعید،  )قاضی

بیند. قاضری تاکیرد دارد کره     عبدی صرف نمیها را فقط به چشم یک عمل ت شرعی و عبادت

های دینی و شرعی، کارکرد عملی دارند و کاملا هدفمند از سوی خداند برای ما  تمام عبادت

اند تا در زندگی دنیا کمکمان کنند. به عنوان نمونه، او باور دارد کره نمراز عشراء     تعیین شده

نمراز عشراء بردین خراطر     »لاتر اسرت:  ی انسان از حبس دنیا، و نور راه عوالم با دهنده نجات

است که برای قبر، ظلمت، و برای قیامت، تاریکی و برای صراط، ظلمتی است که با خواندن 

 ( 05: 4930سعید،  )قاضی« شود. ها برطرف می ی آن تاریکی نماز عشاء همه
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کنریم کره فهرم قاضری سرعید قمری و        در حقیقت اعجاب برانگیز است وقتی توجه مری »

رود،  اش سخن می آنجا که در معادشناخت اسلامی از وسعت یا تنگی "قبر"ی از همکاران و

چیست. در اینجا بحث ما درباره یک جای ترسناک نیست: این قبرر در یرک قبرسرتان قررار     

داننرد کره همران ملکروت      ندارد. این قبر چیزی است که فیلسوفان ما آن را جسم لطیف می

ن پس از خروجش از عالم مرادی، بررای ایرن ملکروت     درون انسان است و با این بدن، انسا

شود. او در عین حال، در زمان قیامت کبری باز هم از قبرر برانگیختره خواهرد     برانگیخته می

شد، تا به مرتبه بالاتر در عوالم روحانی عروج کند. در معادشناخت اسلامی، معنای حکمری  

ی انسان باطنی ذاتی است که از  هاصطلاح برزخ)میانه، واسطه( چنین چیزی است؛ برزخ مرتب

جسم عنصری محیط بر وی جدا شده و به عالم خویش که در حالت جسم حقیقی نوری بر 

 (  866: 4931)کربن، «  گردد. شود، بازمی آن وارد می

بخش یا خلااق نفس وابسته است و ناشری از آن   جسم لطیف نوری که به نیروی صورت

های بهشت یرا   ن یا جسمی از نور تیره، باغی از با است، ممکن است جسمی از نور درخشا

های دوزخ باشد. این همان معنایی است که معادشناخت اسلامی در بحرث   ای از حفره حفره

گرایری   کند. آنقردر برا واقرع    مراد می "س ال و جواب در قبر"یا  "قبر"گشادی یا تنگی یک 

این پرسش ندارند که منظور از ایرن   هولناک فاصله داریم که فیلسوفان ما راهی برای فرار از

ماند و سپس بره آسرمان    حدیث معروف که اجساد پیامبران و امامان فقط سه روز در قبر می

های آنها را باز کند،  شوند، چیست. آیا این بدان معناست که اگر کسی قبرهای مقبره برده می

مطرح  "جسم نورانی"مسأله یابد؟ برای کسی که دریافته باشد که در اینجا  اجسادشان را نمی

، "آسمان بالای سر ما نیست."گوید  است و آسمان مورد بحث، همانطور که قاضی سعید می

 (864: 4931شود. )کربن،  پرسش فوق حتی مطرح نمی

انسانی که برایش معرفت حقایق موجود در این دنیا حاصل نشرود و ایرن حقرایق را بره     

دنیا، مزرعه آخررت  »حقایق نخواهد داشت؛ چون دست نیاورد در آخرت هم نصیبی از این 

پس آن آثاری که در اینجا برای ما تحقق پیدا نکند در عالم دیگر راهی برای شناخت «. است

ی دنیرایی بره حقرایق موجروده، جاهرل و       و شهود آن نخواهیم داشت. کسی که در این نشأه

بش کور است و نفسش بدون بصیرت باشد و در راه علم به این حقایق حرکت نکند پس قل
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بیمار و ضعیف است. شکی نیست که عالم آخرت، محل آشکار شدن حقایق و روشن شدن 

( وقتری  994رر 998: 4184سرعید،   هاست و راه سیر در آن با علم و عمل است. )قاضری   باطن

اش استمرار داشته باشد و عرالم   داند به این دنیا محدود نیست و قرار است زندگی انسان می

هم هست، تفاوت معناداری در زندگی خواهد یافت. برای سیر صعودی ابتردا بایرد   دیگری 

در این عالم دنیا به دنبال حقایق باشد و با قلبی بینا و نفسی روشن راه آخرت را بپیمایرد ترا   

شناسی دینی، مبدق و معاد به عنوان دو مسرأله   در انسان»در آنجا هم بتواند حقایق را بشناسد. 

گیرد و پیرامون رابطه زندگی انسان با مبردق و معراد بره     ان مورد توجه قرار میمهم برای انس

 (19: 4913)خسروپناه، «. شود تفصیل بحث می

تأکید قاضی سعید بر ارتباط میان زندگی مادی با زندگی اخروی شربیه آن چیرزی اسرت    

ثرال و  زنردگی مرادی در ایرن جهران، م    »که پیش از او ملاصدرای شیرازی مطرح کرده بود: 

ی آخرت است. هر موجودی در دنیا یک  ای از زندگی اخروی است. عالم مادی، سایه نمونه

( در دیردگاه اندیشرمندان   451: 4910)صردرالدین شریرازی،   «. مثال روحانی در آخرت دارد

شیعی که بر مبنای آیات قرآن و روایات بنا شده است، زندگی دنیرایی، ابرزاری اسرت بررای     

سرمایه آدمی، زندگی اوست. با زندگی است که انسران  »اویدان اخروی. رسیدن به زندگی ج

( قاضری  044/ 86: 4971)طباطبایی، «. ی عیش خود را در آخرت کسب کند تواند وسیله می

 نگرد. سعید هم در همین راه و با همین دیدگاه به زندگی دنیایی می

ن هر ملکه و صرفتی کره در   کنیم؛ چو ها باید مراقب باشیم که چگونه زندگی می ما انسان

گیررد. در اینجرا لازم    ی ما بر اساس آن صرفت شرکل مری    ما بیشتر و غالب شود نفس ناطقه

است این موضوع را کمی توضیح دهم. بر طبق مبانی فلسرفی و عرفرانی، در آغراز پیردایش     

های نوری و معانی عقلی بر حسب مرتبه خرود صرورتی دنیروی و     عالم ماده و دنیا، حقیقت

ی مناسب خود گرفتند و هر صورتی لباس اندام مادی بر تن کرد؛ مانند معانی و مفراهیم  ماد

اند. آنچه گفته شد در سیر نزولی بود، حرال   اند و لباس الفاظ پوشیده عالی که به لفظ درآمده

افترد؟ پاسرخ قاضری سرعید بره ایرن        باید بگوییم که آیا در سیر صعودی هم همین اتفاق می

چره فضرائل و چره     به همین ترتیب، اعمال و صفات و اخلاق ر »یعنی  پرسش، مثبت است.

 ودری در همین عالم، به صورت مناسب خرروی؛ بلکه در نظر اولیاء الهررذائل ر در عالم اخ
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 (460: 4955سعید،  ؛ قاضی431ر435: 4140سعید،  )قاضی«. شوند متصور می

د را حفظ کرده یا به معنویرت  آیا کسی که به صورتی حیوانی درآمده یا شکل انسانی خو

و نورانیت رسیده، تنها در عالم اعلی قابل مشاهده است یا صورت باطنی او در همین عرالم  

شود؟ بر مبنای نظر قاضی سعید، تغییر صورت، به معنرای آن نیسرت کره لزومرا      هم دیده می

اش در ایرن دنیرا تغییرر کنرد و صرورت دیگرری        شخص تغییر قیافه دهد و شرکل ظراهری  

جایگزینش شود؛ بلکه غلبه یافتن یک صفت رذیله یا حسنه در شرخص و کسرب صرورت    

هرای   ی مرردم صرورت   آید. در عالم آخررت همره   حیوانی یا نورانی در باطن انسان پدید می

بینند اما در این عالم تنهرا برخری افرراد خرا  هسرتند کره        باطنی و حقیقت یکدیگر را می

فی النشأة الدنیویة لبعض عباد الله المخلصین و »نمایند:  یقابلیت درک حقیقت افراد را پیدا م

 (431ر435: 4140سعید،  )قاضی«. یتراءی بصورته الأصلیة

شاید کسی گمان کند که این سخن قاضی سعید و دیگر فلاسفه و عرفا به معنای تناسرخ  

از بدن  تناسخ به معنی انتقال نفس از بدن عنصری یا طبیعی به بدن دیگری که جدای»باشد. 

اول است؛ خواه در نزول انسانی باشد که نسخ است، یا حیوانی باشرد کره مسرخ اسرت، یرا      

/ 3: 4185)صدرالدین شریرازی،  «. نباتی باشد که فسخ است، یا جمادی باشد که رسخ است

ها بره تناسرخ آن بروده کره پیرروان و       گوید علت گرایش پیروان برخی فرقه ( ملاصدرا می7

اند. برخی اولیاء و بزرگان در گذشرته   ها را به خوبی درک نکرده سخن آن طرفداران پیشینیان

شهوداتی داشتند و همانطور که در بالا توضیح داده شد، چهره حقیقری و براطن افرراد را در    

گفتند ما برخی افراد را بره شرکل حیوانرات     ها به پیروانشان می دیدند. وقتی آن همین دنیا می

ی مررگ   ها به واسطه کردند نظر آن حکیمان این است که انسان ن میبینیم، پیروانشان گما می

پنراه،   شوند. )ر.ک: یرزدان  از این بدن انسانی خارج و به بدن حیوانات در همین دنیا وارد می

4939 :150) 

پذیرد.  کند اما تناسخ معنوی را می ملاصدرا تناسخ مادی مرسوم میان اهل تناسخ را رد می

( تناسخ معنوی چیست؟ تناسخ معنوی این است که انسان 7/ 3: 4185)صدرالدین شیرازی، 

ی دنیایی، در عالم مثال و برزخ مطابق با ملکات حاصل آمرده   بعد از رخت بر بستن از نشأه

های  ( حال اگر به عبارت150: 4939پناه،  در این دنیا، دارای صور و ابدان مثالی شود. )یزدان
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شویم که وی نیز  ها را مرور کنیم، متوجه می یم و بار دیگر آناخیر قاضی سعید در بالا برگرد

خواهد تناسخ معنوی را تبیین کند و اینکه هر کسی در زنردگی دنیرایی    همچون ملاصدرا می

آورد مسریر زنردگی دنیرایی و     ای که به دسرت مری   خود بر اساس آن صفات رذیله یا حسنه

شهوت و غضب پیروز شرود و برا اعمرال    کند. کسی که با عقلش بر  اش را تعیین می اخروی

شود و کسی کره   رسد و نورانی می عبادی و شرعی و رفتار انسانی و اخلاقی، به سعادت می

 گردد. ماده و صفات پست بر او غلبه یابند با صورت حیوانی، اهل شقاوت و تیرگی می

شرود. وی برا وجرود آنکره حرکرت       هایش گاهی دچار تناقض می قاضی سعید در نوشته

جوهری ملاصدرا را نفی کرده است اما در بحث معادشناسی بره حرکرت جروهری گررایش     

پیدا کرده است. او در مقابل کسانی که تنها معتقد به معاد روحانی یا معراد جسرمانی مثرالی    

کند کره   کند و بر پایه آیات و روایات، تلاش می دفاع می« معاد جسمانی عنصری»هستند، از 

شرود. پرس از    ت کند که همین بدن است که روز قیامت برانگیخته مری این اصل دینی را اثبا

این بردن اسرت کره برا     »شود و در حقیقت  جدایی نفس از بدن، رابطه میان این دو قطع نمی

یابرد. پرس حقیقرت معراد بره معنرای        صعود و تکامل خود به سوی روح، تعالی و ارتقا مری 

( ایرن نکتره در معادشناسری    44: 4910)بهشرتی،  «. بازگشت بدن به روح است نه عکس آن

دهد و اینکه جسم و بدن  قاضی سعید، ما را به تمرکز همزمان بر روی روح و بدن سوق می

دنیوی ما نیز همچون روح دارای ارزش و اعتبار است و تا قیامرت و بررای حیرات اخرروی     

دن دهد که پرس از جردایی روح، جسرم و بر     همراهمان است. البته قاضی سعید توضیح نمی

تواند راه تکامل و تعالی را طی کند؟ اما به هر حال برر اهمیرت جایگراه     مادی ما چگونه می

 جسم در کنار روح، در زندگی انسان تأکید دارد.

انسان در درون خود، سه عالم بیرونی؛ یعنی حس و نفس و عقل را جمرع کررده اسرت.    

اش اثرگرذار   گرایش انسان به هر یک از این عوالم، بر مسیر زندگی این جهانی و آن جهرانی 

است. به باور قاضی سعید اگر کسی به حس و دنیا تمایل شدید داشته باشرد و حرس برر او    

کند و هنگام جدایی روح از بدن، غم شردیدی   وانی انس پیدا میی حی غلبه پیدا کند به جنبه

شود و از  ی شدید بعدی، عذاب دردناک برای او می گیرد و همین تمایل و غصه او را فرا می

شرود.   هرای عقلری دور مری    جوار الهی و پیوستن به مقربین و دیردن انروار الهری و صرورت    
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درست و دقیقری از زنردگی خرود داشرته      ( ما اگر بخواهیم معنای445: 4955سعید،  )قاضی

باشیم باید از غرق شدن در حس و ماده دوری کنیم و به نفس و عقل تمایل بیشرتری نشران   

 دهیم تا علاوه بر زندگی دنیایی بامعنا، زندگی اخروی خود را نیز پُرمعنا کنیم.

ا از گوید، همان اندازه کره عشرق و محبرت دنیرا، زنردگی انسران ر       قاضی سعید به ما می

کند؛ غلبه یافتن امید به روز قیامت و معادباوری، زندگی را سرشار از معنرا   معناداری دور می

های الهی و ترس از جهنم و عذاب الهی و باور به نجات از  کند. تمایل به بهشت و وعده می

شوند انسان باورمند به معراد و روز قیامرت، از    راه عقاید حق و اعمال و خیرات، موجب می

وات بدنی دوری کند و به توبه و پشیمانی و مبدق اعلی و انروار قراهره توجره پیردا کنرد.      شه

همین توجه، بالاترین معنابخشی را به همراه خواهد آورد. چون انسان با این رویه به سرمت  

 (440 :4955 سعید، )قاضی دارد. می بر قدم مداری اخلاق و حسنات انجام و ها بدی بردن بین از
 

 گیرینتیجه 

کند که معناداری زندگی و هدفمندی آفرینش را برا مبردقباوری    . قاضی سعید تلاش می4

 آگاهی تبیین کند. و مرگ

گیرد و انسان  . معنای زندگی از نگاه قاضی سعید قمی بر مبنای حیات معنوی شکل می8

را برر  باید به دنبال معنای معنوی و نورانی در زندگی خود باشد. اگر کسی بخواهد زنردگی  

های دینی، ادعرای معنرا کنرد در واقرع در دام      ی مادی و جسمانیت بچیند و بدون گزاره پایه

گرفتار شده است. قاضی سعید نیز بر همرین مبنرا، حیرات    « معنای حقیقی»و نه « توهم معنا»

دهرد. در ایرن زنردگی، براور بره       داری و معنویرت شرکل مری    حقیقی انسان را بر مبنای دین

 کند. و اعتقاد به قبر و قیامت و بازگشت، نقش اصلی را بازی می آفریدگار هستی

 هایی وجود دارد؛ از جمله اینکه: های قاضی سعید، نقص . در نوشته9

عربی یا ملارجبعلی تبریزی یرا فریض کاشرانی     الف. استناد ایشان به گذشتگانی مانند ابن

هرای اندیشرمندان    گاهزیاد است و این باعث شده گاهی نظرات خا  خودش در میان دیرد 

 دیگر پنهان شود. 

های ملاصدرا توجهی نردارد و برا وجرود آنکره حکریم پساصردرایی        ب. وی به نوآوری

شود اما همچون استادش ملارجبعلی تبریرزی راه جردایی از مکترب صرداریی      محسوب می
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او دهرد کره    پیماید. گرچه در نگاه اول شاید این مشکل به نظر نیایرد؛ امرا آنجرا رخ مری     می

واکنشی به این ابداعات ندارد و خودش هم تلاش چندانی برای حل معضلاتی که ملاصدرا 

ای  حل تازه کند و برای مشکلاتی مانند اشتراک لفظی وجود و حرکت راه حل کرده بود، نمی

 دهد و تنها بر آراء ملارجبعلی تبریزی تاکید دارد. ارائه نمی

نابع شیعی است، بررای مسرلمانان غیرشریعی و    ج. نگاه او چون نگاه شیعی و بر مبنای م

غیرمسلمانان شاید جذابیتی نداشته باشد و راهکارهای او تنهرا بررای شریعیانی کره برر ایرن       

ها باور و اعتقاد قلبی دارند، کارکرد خواهد داشت. یعنی اول باید این باورهرا تقویرت    آموزه

ثلا کسی که به مبردق و معراد براور    ی بعد این راهکارها م ثر واقع شوند. م شود تا در مرحله

 نداشته باشد سخنان قاضی سعید برایش ارزش نخواهد داشت.

د. قاضی سعید، راه شناخت خدا را تنها بر راه فطری و نفسی محدود کرده و به شناخت 

 عقلانی توجهی ندارد.

ه. قاضی سعید در آثار مختلفش به الهیرات سرلبی گررایش دارد و معتقرد اسرت امکران       

ت خدا از سوی مخلوقات وجود ندارد و نمیتوان صفات ثبوتی را به خردا نسربت داد.   شناخ

 گرچه او در این راه دچار افراط نشده است.

هرایی در آنهرا وجرود     های قاضی سعید این است که تناقض ها در نوشته و. یکی از نقص

د به آن استناد دارد. به عنوان نمونه وی حرکت جوهری ملاصدرا را رد کرده اما در بحث معا

 کرده است.

آگراهی نکرات مثبتری وجرود      سعید قمی درباره بحث مبدقباوری و مرگ . در آثار قاضی1

 دارد:

الف. یکی از کارکردهای مهم باور به مبدق و اعتقاد به وجرود خردایی واحرد و احرد آن     

انسران   است که انسان با این باور و اعتقاد زندگی خواهد کرد و اگر این باور حقیقری باشرد  

یابد و خردا   دهد و آفریدگار را حاضر و ناظر در زندگی می ی هر کاری را به خود نمی اجازه

خواند و به سمت او و عشق به او و  داند و همیشه او را می را همه کاره عالم و مدبر امور می

 دارد. رضایت او گام برمی

 آگاهی دهد. اگر مرگ ن میآگاهی و باور به معاد و قیامت، زندگی انسان را ساما ب. مرگ
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های مختلف روحی و روانی و معنروی   اخلاقی و بحران در زندگی نباشد، زندگی ما دچار بی

تواند نقش مهمی در زندگی بشر ایفا کند و برای  و اجتماعی و... خواهد شد. این باور نیز می

ی را زندگی ما چارچوب معین کند و خطوط قرمزی بررای مرا ترسریم کنرد. اگرر مرا زنردگ       

محدود به همین دنیا بدانیم ممکن است رفتارهای ناپسندی از ما سر بزند کره برا اعتقراد بره     

ادامه حیات و قبر و قیامرت، در آن رفتارهرا دقرت بیشرتری کنریم و تجدیردنظر نمراییم. در        

آگاهی و اندیشیدن بره ادامره مسریر زنردگی و پاسرخگویی و م اخرذه بعردی،         حقیقت مرگ

 تر و معنادارتر خواهد کرد. اخلاقی تر، زندگی را شیرین

ج. مبدقمحوری و معاد باوری، نقرش خرودکنترلی بررای انسران دارنرد و و انسران را از       

دهند. کسی که از یرک سرو بره     اخلاقی و هُرهُری مسلکی نجات می فراموشی و پوچی و بی

ی در یک ناظر قادر باور داشته باشد و از سویی دیگر بره وجرود عرالمی دیگرر و پاسرخگوی     

کنرد و بره یرک خرودکنترلی مثبرت       مراحل بعدی، ایمان داشته باشد، نفس خود را مهار مری 

 رسد. می

د( قاضی سعید در آثارش بر دو جنبه نظری و عملی تاکید دارد؛ یعنی معتقرد اسرت کره    

ی نظری مباحث توحید و معاد که بر زندگی انسان م من اثرگذار اسرت و راه   علاوه بر جنبه

ی عملی نیز اعمال و عبادات و احکام و فقه و مناسرک و   کند، از جنبه مشخص میرا برایش 

های مذهبی کارایی دارند و افزون بر اثرگذاری در زندگی ما، راه ارتبراطی مرا برا مبردق      مکان

 اعلی هستند.
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Analysis and Critique of the Issue of "Belief Origin" and "Death 

Awareness" in the Works of Qazi Sa’id Qumi 
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Abstract 

Contemporary and modern human beings face a crisis of meaninglessness 

and emptiness more than humans before them. Many human beings in the 

present world, by distancing themselves from their origins and destinations, live 

daily life with the suffering of wandering and daily life. Every day, this 

wandering has brought about the aimless passage of time and drowning in 

fleeting pleasures. The analysis and analysis of the intellectual works of the 

Safavid era, Qazi Saeed Qumi, confronts modern man with the message that life 

must be meaningful with spiritual and luminous life. Although the main 

drawback of Hakim Qumi's writings is that it is based on the thoughts and works 

of other scholars, it is not possible to move past his own writing style and special 

thoughts, if from judge Saeed's point of view, without believing in the 

meaningful starting station and the true source of light, i.e. being the Creator, 

and oblivious to the destination of movement, i.e., worldly death and return and 

eternal life, one cannot make a meaningful claim in life. In fact, believing in the 

existence of a constant observer in the world and fear of death and resurrection, 

like a teacher and guide, works for us and helps human self-control and self-

control, and ultimately is very effective in meaningfulness to life. 

Key words: Qazi Sa’id Qumi, Origin, resurrection, meaning of life, man. 
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